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ضرورت تصویب یک بودجه فوری در سران سه قوه 
حسین راغفر، اقتصاددان

 ۱۳۹۹ بودجــه  قانــون 
پیش از آنکه کشور با بحران 
کرونا روبه رو شود هم دچار 
چالش جــدی بود. با توجه 
به اینکــه در لایحه بودجه، 
درنظرگرفتــن  به جــای 
درآمــد مالیاتــی و حــذف 
معافیت های مالیاتی، بر فروش یک میلیون بشــکه 
نفــت در روز برپایه هر بشــکه نفت ۵۰ دلاری، تکیه 
شــده بود، امــکان تحقق آن بســیار دور از نظر بود؛ 
به واقع چشــم انداز آتی کشــور بدون کرونا هم قابل 
ادامــه و تداوم نبود، اما این بیمــاری، بحران هایی را 
که گریبان گیر اقتصاد بود، تشــدید کرد. مقاومتی که 
دولــت هنوز هم در مقابل قرنطینه و محدویت هایی 
اینگونه دارد،  بیش از هر چیزی به این بازمی گردد که 
اعمال این محدودیت ها را باید در حوزه اقتصاد هم 
بپذیرد. این در حالی است که بخش قابل توجهی از 
هزینه های دولت مربوط به حقوق و دســتمزد است 
و با درآمدهایی که برای دولت در نظر گرفته شــده، 
عملا امکان هیچ نــوع فعالیت دیگری وجود ندارد. 
در ســنوات قبل، به ویژه در دو سال گذشته، اقداماتی 
ماننــد واردات کالاهای لوکس کــه به نظر با آگاهی 
و به منظــور خارج کردن ارز از کشــور صورت گرفت، 
در غیاب سیســتم نظارتــی و پاســخ گویی، موجب 
ازبین رفتن اعتماد عمومی شــد. حذف مستمر مردم 
از نظام تصمیم گیری ها و به جای آن سیاست گذاری 
نخبگان اقتصادی، سیاســی و به دســت گرفتن عنان 
اقتصاد و سیاســت گذاری های کشــور برای جامعه 

بسیار پرهزینه بود.
یکی از ویژگی های شــرایط بحران آن اســت که 
مردم ناگزیرند به توصیه های مسئولان تا حدود زیادی 
عمل کنند و این فرصت دیگری برای نظام حکمرانی 
ماست که برای بازســازی آنچه در سه دهه گذشته 
تخریب شــده، اقدام کند. برای ادامه کار هم کماکان 
باید به نوعی فرصت مشــارکت مردم از پایین به بالا 
و نه دســتوری را فراهم کرد. بــه بیانی دیگر، باید به 
نقش واقعی احزاب سیاسی، رسانه ها و سازمان های 
مدنــی توجه کرد تا مردم ازطریق تشــکل های خود 

در اداره جامعه سهیم باشــند و بتوانند مسئولان را 
نســبت به مســئولیت هایی که دارند، پاسخ گو کنند. 
از آن ســو باید فرایندهای سیاســت گذاری اقتصادی 
در کشور شفاف باشــد تا مردم شاهد فرایند تولید تا 
توزیع منافع باشــند و بدانند که برندگان و بازندگان 
این سیاست گذاری ها چه کســانی هستند. حاکمیت 
باید بداند که بدون حمایت های مردم هیچ سیستمی 
نمی توانــد در مقابل بحران هــای داخلی و خارجی 

تاب آوری داشته باشد.
دولت باید با ایجاد این بستر، به سراغ بخش هایی 
برود که ســودهای بادآورده ای را در چند سال اخیر 
ازطریق افزایش نرخ ارز بــدون پرداخت مالیات آن 
کســب کردند تا بتواند زمینه را برای مالیات ســتانی 
از آنها برای اداره جامعه در شــرایط بحرانی کنونی، 
فراهم کند. بــرای نمونه، بازار بورس کــه باید آینه 
تمام نمای تولید باشد و در صورت سقوط آن،  سقوط 
کند، در ایران با رشــد سرســام آوری روبه رو  شــد که 
ناشی از مســائلی پیچیده است. درواقع تنها راه حل 
ممکن درحال حاضر، اصلاح نظام مالیاتی در جهت 
دریافت مالیات از بخش های غیرمولد و ســفته بازی 
و کاهش یا حذف مالیات ســتانی از بخش های مولد 
اقتصادی اســت. مالیات ســتانی باید از بخش های 
ســکه، بــورس، ارز، زمیــن و مســتغلات، مصــرف 
کالاهای لوکس و درآمد حاصل از بهره بانکی باشــد 
که هزینه هــای قابل توجهی را بــر جامعه تحمیل 
کرده اند. این قابل قبول نیست که دولت بگوید منابع 
نداریم و در مقابل، این همه منابع مالیاتی در کشــور 
وجود داشــته باشد و هیچ اهتمامی برای کسب آنها 
نکنــد. درحال حاضر بســیاری از نهادهــا، بنیادها و 
صنایع بزرگ، باوجود دریافت نهاده های  ارزان قیمت، 
اشــکال قابل ملاحظــه ای از معافیت هــای مالیاتی 
دارنــد. در بحران کنونی، دولت باید هزینه های اداره 
جامعــه را به شــدت کاهش دهــد و هم زمان باقی 
درآمدهای خــود را از دریافت مالیات از بخش های 
غیرمولد و نهادها  و... کســب کند. در چنین شرایطی 
کمیته سه نفره ســران سه قوه، ضروری است در یک 
برنامه بودجه جدید برای شرایط بحران، اخذ مالیات 
از بخش هــای نامولد را مصوب و نســبت به حذف 
معافیت های مالیاتی غیرضرور همچون آنچه به آن 

اشاره شد، اقدام کند.
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یادداشتنگاه

آیین نامه جدید تعرفه حق الوکاله
 گامی رو به جلو

اخیرا متــن آیین نامه جدیــد حق الوکاله و  �
حق المشاوره وکلای دادگستری که به امضای 
رئیس قوه قضائیه رســیده اســت، به صورت 
غیررســمی و قبل از انتشار در روزنامه رسمی 
کشور، در فضای مجازی و برخی از سایت های 

حقوقی منتشر شده است.
منصرف از برخی ایرادات و اشکالات وارده 
بر این آیین نامه که پرداختن به آنها از حوصله 
این وجیزه خارج است؛ این مقرره باعث تغییر 
ارقام و ردیف هــای مربوط بــه حق الوکاله و 
حق المشــاوره وکلای دادگســتری که بیش از 

۱۳ سال دست نخورده باقی مانده بود، شد.
مبالــغ و ارقام منــدرج در آیین نامه تعرفه 
ســال ۱۳۸۵ به واســطه تــورم رو بــه تزاید 
ســال های گذشته در کشــور، هیچ انطباقی با 
واقع نداشت و باعث متروک شدن آن آیین نامه 
شــده بود. مفاد آیین نامه سابق حتی در زمان 
تصویب نیز تناسبی با واقعیت و ارزش حقیقی 
خدمات وکلای دادگســتری نداشــت و اسباب 
وهن جامعه وکالت کشــور بــود به نحوی که 
مبالغ منــدرج در آن آیین نامه، نه مورد قبول 
ادارات دارایــی و نه قضات دادگســتری و نه 
حتی موکلان به عنــوان ذی نفع بود و وکلای 
دادگســتری نیــز عمــلا نمی توانســتند از این 
آیین نامه به واســطه غیرواقعی بودن مبالغ و 
ارقــام مندرج در آن تبعیــت کنند و مثلا برای 
وکالــت در پرونده قتل عمــدی، حداقل از ۳۰ 
هزار تا حداکثر ۵۰۰ هــزار تومان، حق الوکاله 

دریافت کنند.
آیین نامــه جدید تعرفــه حق الوکاله، مبالغ 
را واقعی تر کــرد و با به روزکردن ارقام مندرج 
در آیین نامه سابق، یکی از اشکالات مربوط به 
روند امور مالی وکلای دادگستری را در تعامل 
با شهروندان، ســازمان امور مالیاتی و دستگاه 
قضا را مرتفع کرد و از این جهت باید آیین نامه 
جدیــد را گامی رو به جلو نه فقط برای وکلای 

دادگستری بلکه برای مردم دانست.
شــایان ذکر است که آیین نامه سابق تعرفه 
حق الوکالــه، موجبــات خســران مــوکلان را 
فراهم می کــرد و چنانچه ایشــان در دعوایی 
که با حضــور وکلای دادگســتری اقامه کرده 
بودند، محکوم له واقع می شــدند یــا با دفاع 
وکلای دادگســتری در دعوایی که علیه ایشان 
طــرح و اقامه شــده بــود، پیروز می شــدند؛ 
امــکان مطالبه عین حق الوکالــه پرداختی به 
وکیــل خویش یا رقمی نزدیک به آن را از باب 
تســبیب به عنوان یکی از خسارات دادرسی از 
طرف دعوی خویش نداشــته و باید به مبلغی 
معادل تعرفه بســنده می کردنــد و هر مقدار 
هم که دعوی ایشــان، دعوی پرهزینه و بزرگی 
بود، امکان مطالبه مبلغی بیش از ۲۰ میلیون 
تومــان در دعاوی مالی و بیــش از ۵۰۰ هزار 
تومان در دعــاوی غیرمالی مانند دعوی طلاق 

از طرف دعوی برای ایشان فراهم نبود.
علاوه بر این، رقم حق الوکاله قابل پرداخت 
به وکیــل در آرای صادره از محاکم که از باب 
تســبیب و به عنوان خســارات دادرسی مورد 
حکــم قرار می گرفت نیز مــوکلان و مراجعان 
را نسبت به وکلای دادگســتری بدبین می کرد 
و البته دســتاویز خوبی بــرای حمله به وکلا 
توســط افراد مغرض در برخی رســانه ها و از 

جمله رسانه ملی بود.
از طرفــي دیگر باید توجه داشــت که عدم 
باعث  تعرفــه حق الوکاله،  آیین نامــه  اصلاح 
می شــد زحمات وکلاي دادگســتری در مقام 
انجــام وکالت هــای تســخیری و معاضدتی 
بلاجبــران باقــی بماند؛ در حالــی که وکلای 
وکالت هــای  انجــام  مقــام  در  دادگســتری 
معاضدتــی و تســخیری، اســتحقاق دریافت 
مبالغی بســیار بیشــتر از ارقــام ناچیز مندرج 
در آیین نامه ســابق تعرفه حق الوکاله وکلای 
دادگستری را در راستای ارائه خدمات خویش 

به افراد نیازمند داشتند.
بــه عــلاوه مراجــع دولتــی، بانک هــا و 
شرکت های وابســته به دولت در مقام انجام 
امور حقوقی خود توســط وکلای دادگستری، 
آیین نامــه تعرفــه حق الوکاله را مــلاک قرار 
می دهنــد و جز در مــوارد اســتثنائی، اصولا 
مبلغی مازاد بر تعرفه به وکلای دادگســتری 
پرداخت نمی کنند و طبیعی اســت که همین 
نقیصه باعث می شد وکلای مجرب و باسابقه 
دادگســتری، تمایل کمتری به همکاری با این 

مراجع داشته باشند.
لازم به ذکر است که آیین نامه جدید تعرفه، 
چالش های روزمــره وکلا را با صاحب منصبان 
قضائــی از حیــث درج ارقامی کــه به عنوان 
حق الوکاله برای ایشــان قابل قبــول نبود، به 
شــدت کاهش می دهد و این مزیت را دارد که 
ادارات دارایی را نیز که تمبرهای مالیاتی وکلا 
برای محاســبه مالیات شغلی ایشان، غیر قابل 
استناد می دانســتند، مجاب به قبول تمبرهای 
ابطالی به عنوان مبنای محاسبه درآمد سالانه 
کرده و بــار اثبات درآمدی بیــش از تعرفه را 

عملا بر عهده ممیزین مالیاتی می گذارد. 

حسابرسان در چالش
 با تداوم فعالیت 

در حالی که همگان انتظار دارند حسابرســان در  �
گزارش های حسابرســی پساکرونایی موضوع تداوم 
فعالیت بنگاه ها و شــرکت های تحت  رسیدگی شان 
را درنظر بگیرند، شــواهد نشــان می دهد که تداوم 
فعالیت برخی مؤسســات حسابرســی نیز با فرض 
تداوم فعالیت مواجه شــده اند. از دیدگاه اقتصادی 
مؤسســات حسابرسی در زمره مؤسســات «کاربر» 
به شمار می روند چون تعداد زیادی را به کار مشغول 
کرده و ســرمایه قابل  ملاحظه ای ندارند. نگاهی به 
چند مؤسسه برتر ایران نشــان می دهد که سرمایه 
هر یک از آنان حداکثر یک میلیارد ریال با اشــتغال 
حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر است! به طوری که حتی محل 
مؤسســه نیز متعلق به خود مؤسســه حسابرسی 
نبوده و عموما استیجاری یا مایملک برخی شرکای 
مؤسســه هستند. به همین علت این گونه مؤسسات 
که بدون تأمین ســرمایه و صرفا با ســرمایه انسانی 
تشــکیل شــده و تعداد قابل ملاحظه ای شــان هم 
اشــتغال تحصیلکــردگان را فراهــم می کننــد، از 
به شمار می روند.  دانش بنیان  مصادیق مؤسســات 
حسابرســی شــغلی به غایت ســخت و از دیدگاه 
روان شناسی کار، زیان آور است، چون اساسا با ریسک 
و نگرانی قضاوتی نیز همراه اســت. کار حسابرسان 
بسیار سنگین تر و خطرناک تر از قضات است؛ چراکه 
اگر قاضی اشــتباه کند و متهمی را اشتباها محکوم 
به اعدام کند شــایع شــده که محکوم به بهشــت 
خواهد رفــت، در حالی کــه اگر یک حســابرس در 
گزارش های خود مرتکب اشتباه شود نه تنها جبران 
خسارت واردشــده را باید متقبل شود، بلکه هزاران 
اتهام و.. را نیز باید متحمل شود. به همین دلیل در 
جهان پیشرفته شــأن و منزلت حسابرسان، به دلیل 
مســئولیت های اجتماعی و نقش بــارز و ارزنده ای 
که در اطمینان بخشی به بازارهای سرمایه که قلب 
پرتحرک نظام سرمایه داری اســت، جایگاه خاصی 
دارد. شــاید بتوان در شرایط فعلی که کادر درمان و 
پزشکی کشور به عنوان «حافظان سلامت عمومی» 
معرفی شده اند، حسابرسان را نیز «حافظان سلامت 
مالی کشــور» قلمداد کنیم، چراکــه حداقل بدون 
گزارش حسابرسی تمام بافته های سازمان بورس و 
اوراق بهادر و نتایج عملیات بانکی کشــور پشــیزی 

ارزش نخواهند داشت.
حسابرســان امیــن و چشــم بیــدار ملت در 
فراینــد برقراری حکمرانی خوب، شفاف ســازی و 
پاســخ گویی هســتند. ویژگی حسابرسان آن است 
کــه اولا پایگاه دانشــگاهی «فرهیختگان دانش» 
را دارنــد و ثانیــا به دلیــل نقش شــان در اقتصاد 
کشورها از ابعاد مســئولیت های اجتماعی دارای 
«پایگاه مردمی» نیز هســتند. خصوصیات شغلی 
حسابرســان آن است که در شرایط که در ماه های 
پایانی ســال همــگان به دنبال خرید شــب عید و 
سور پایان سال هستند «به استثنای سال گذشته»، 
ناچارنــد در فرایند انبارگردانی در این یا آن شــهر 
دور از خانواده باشند و در ایام تعطیلات تابستانی 
کشــور که بســیاری با خانواده های خود بار سفر 
و مســافرت می بندند نیز به دلیل آنکه پایان ســال 
مالی عموم شرکت های ایرانی آخر اسفندماه و تا 
پایان تیرماه ســال بعد مهلت دارند مجامع خود 
را برگــزار و اظهارنامه های مالیاتــی خود را ارائه 
کنند، حسابرسان ناچارند در این چهار ماه نیز حتی 
شبانه روزی به تکمیل فرایند حسابرسی بنگاه های 
خصوصی و دولتی پرداخته و شــرمنده زن و بچه 
و خانواده هــای خود از عــدم همراهی با آنان در 

تعطیلات شوند.
ایران  درحال حاضر جامعه حسابداران رسمی 
به عنوان نهاد نظارتی حرفه حسابرســی کشــور، 
بــازوی شفاف ســازی دولت در بازارهــای مالی- 
پولی به شــمار می رود. این جامعــه حدود ۲۵۰ 
مؤسســه حسابرسی کشــور با حدود ۱۲ هزار نفر 
شاغل دانشــگاهی را شامل می شــود که حداقل 
تحصیــلات آنها لیســانس «عموما حســابداری» 
اســت؛ به همین علت و بدون شــک بخشــی از 
فرهیختگان کشور به شمار می روند. با این وصف، 
براســاس صورت های مالی جامعه حســابداران 
رســمی ایران که در تارنمای جامعه مذکور قابل 
دسترسی است متوسط حقوق و مزایای پرداختی 
به حسابرسان شــاغل در مؤسسات حسابرسی با 
حداقل پنج ســال ســابقه کار با اوقات کاری ۵۳ 
ساعت در هفته «شامل اضافه کار» حداکثر رقمی 
حدود ســه میلیون تومان بوده و کل درآمد حرفه 
حسابرســی کشــور از بســیاری پرونده بدهکاران 
بانکی که در زندان ویژه به اســتراحت مشــغول 
هستند، کمتر بوده اســت! که جای تأسف و دریغ 
در مقایســه با شــغل های کاذبی است که نقش 

مخربی نیز در اقتصاد دارند.
کروناویروس  اپیدمی  اوضاع شــیوع  بررســی 
نشــان داده کــه از اوایل اســفندماه مؤسســات 
حسابرســی در چالش بــا اپیدمــی کروناویروس 
در وضعیت ناپایداری به ســر می برند. مؤسســات 
حسابرسی کشور عملا جزء مؤسسات دانش بنیان 
تلقی می شــوند زیرا جزء ســرمایه فکری و ثروت 

انسانی فاقد هرگونه سرمایه و دارایی هستند. 
ادامه در صفحه ۵

اقتصاد ایران در میان برزخ 
غلامرضا نظربلند، اقتصاددان

اینک کــه هم کرونــا و هم 
ســقوط آزاد قیمت نفت به 
جان اقتصاد خسته ما افتاده 
در  بازنگری  نیازمند  اســت، 
اولویت های بودجه هستیم. 
کرونــا نه تنها چهــره جهان 
را تغییــر داده که رشــته ای 
از انگاره ها، گفتمــان، پروتکل ها، روش ها، رویکردها، 
مناسبات و ســازوکارها را هم به چالش کشیده یا به 
ضــرورت بازنگری آنها حکم رانده اســت. اکنون در 
میانه پیشاکرونا و پساکرونا قرار گرفته ایم. اشکال چنین 
دوره هایی برزخی در آن است که نظم موجود بدون 
آنکــه جایگزینی یابد، رنگ می بــازد. چنین وضعیتی 
بــه خــلأ انتظام بخشــی می انجامــد و نامعلومی و 
نااطمینانی (ambiguity & uncertainty) را که منشأ 

ریسک است، به همراه می آورد.
قرارگرفتن کشور، به ویژه اقتصاد آن، در وضعیتی 
فوق العاده، نیازمند اتخاذ تصمیمات ویژه ای اســت؛ 
به طوری که دولت وظیفــه پیدا می کند که بی درنگ 
با تشکیل ستادی با مرکزیت خود و با مشارکت همه 
نهادهای عمومی غیردولتــی و مراجع ارتزاق کننده 
از بودجه عمومی و بهره گیری از نظرات کارشناســی 
جمهــور اهل خبره و فن ازطریــق «فراخوان ملی»، 
به دقایــق وضعیت برزخی حادث شــده در اقتصاد 
کشور شناخت لازم پیدا کند و با استخراج و احصای 
متغیرهــای مترتب و ریســک های متصــور، تأثیرات 
آنها بر وضعیت معیشــتی مردم و کســب وکار آنان 
را مــورد ارزیابی دقیق قرار دهد. ســتاد آنگاه  باید بر 
پایه نتایج حاصل شده و با محوریت راهبرد و رویکرد 
«تاب آوری حداکثری» در اســرع وقــت حول  محور 
بودجــه ۹۹ «برنامه ریزی پیش آمــدی» (یا اقتضائی 
contingency plan) را محقق و آن را عملیاتی کند. 
موفقیت چنیــن برنامه و عملیاتــی در گرو بایدها و 

نبایدهایی است که به آنها اشاره می شود:
- لازم اســت دولت با فائق آمــدن بر ضعف ها و 
کاســتی هایش، زمام امور ســتاد را بــا قاطعیت به 
دســت بگیرد و با کنارگذاشــتن ملاحظات، تعارفات 
و مصلحت اندیشــی های دســت وپاگیر، دســت رد 

بر ســینه لابی گری هــای اخلالگر بزنــد و حداقل تا 
زمان عادی شــدن شــرایط از تخصیــص بودجه هر 
ســازمان و نهادی که در اولویت قرار نــدارد، پرهیز 
و حتی المقدور آن را درراســتای مــوارد اولویت دار 

کارسازی کند.
- باید از ســد محدودیت های بین المللی به دلیل 
تحریم هــا، به ویــژه تحریم هــای ثانویه، عبــور کرد. 
ضــرورت دارد دولــت ســکان سیاســت خارجی را 
به قبضــه کامل خــود درآورد و از فرصتی که کرونا 
به عنوان دشمن مشترک همه جهانیان فراهم آورده 
و آنها را در ضدیت با خود به وحدت رســانده است، 
اســتفاده کند و گامی اساســی و تاریخی درراستای 
سدشــکنی پیش گفته بردارد. به قولی، اینها که مثل 
برگ پاییزی به زمین می ریزند عدد نیستند، انسان اند! 
حفاظت از جان جمهور آحاد مردم، اوجب واجبات 
و وظیفــه عینی و مأموریت ذاتی حکومت اســت و 
هیــچ اولویتــی، چه در سیاســت داخلــی و چه در 
سیاســت خارجی، اولــی بر آن نیســت. اینجا حفظ 
وجهــه (face saving) را باید کنار گذاشــت، چراکه 
«حفظ نفوس» در کار است. ضمنا، مگر نه این است 
که هر زنجیره تولیــد و توزیعی یک حلقه آن در بند 
تجارت خارجی اســت! و مگر نه این اســت که اگر 
می خواهیم شغل ایجاد کنیم تا لشکر بی کاران روی 
دستمان نماند و اگر می خواهیم درآمد ایجاد کنیم تا 
خرج ۸۵ میلیون انسان را بدهیم، باید گوشه چشمی 
هم به واردات و صادرات داشــته باشیم. در فضای 

هیستریک چنین امری محقق نمی شود.
- با رویکرد کمینه ســازی مصارف و بیشینه سازی 
منابع، تعدیلات لازم را باید در بودجه ۹۹ انجام داد.
- ضــرورت دارد بــا اســتفاده از فرصت هــای 
ایجاد شــده مانند نیاز جامعه به یک رشــته از اقلام 
بهداشــتی و راه انــدازی خطوط تولید متناســب با 
نیازهــای به وجود آمــده در حوزه ســلامت و دیگر 
حوزه هــا، اشــتغال زایی و درآمدزایی های جایگزین، 
فرصت های از دســت رفته را ایجاد کرد. بدیهی است 
کــه تأمین منابع درآمدی جدیــد لزوما در گرو ایجاد 
خطوط تولید جدید نیســت و برای مثال، می تواند به 
مازاد کالایی ناشــی از تغییــر الگو یا کاهش مصرف 
(نظیــر حامل های انرژی) هــم تعمیم یابد و محلی 

برای صادرات و کسب درآمدهای ارزی جدید شود.

تمرکز بر سیاست های مالی انبساطی راه نجات اقتصاد 
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی

برای برون رفت از شرایط 
سناریوهای  می توان  فعلی 
کــرد  انتخــاب  مقابلــه ای 
و طــرف تقاضــا را جوری 
افت  که شاهد  کرد  تحریک 
و سقوط  اقتصادی  فعالیت 
آزاد در درآمدهــای مالیاتی 
دولت نباشیم. در سالی که گذشت (یعنی سال ۹۸) 
به اندازه کل درآمد نفتی عملا اوراق منتشــر کردیم. 
این مســئله خیلی تفاوتی جدی در وضعیت اقتصاد 
ایجاد نمی کند و شــرایط اقتصادی بسته به سناریوی 
مقابلــه ای که انتخاب می کنیــم، تغییر خواهد کرد. 
اگر ســناریوی مقابله ای این باشــد که قرنطینه کنیم 
و بســته حمایتی برای اقتصاد در نظر نگیریم، قطعا 
دچار مشکل می شــویم، اما اگر سناریوی مقابله این 
باشــد که روشــی انتخاب کنیم که هم زمان حداکثر 
فاصله گذاری وجود داشــته باشد و اقتصاد بچرخد، 

دچار مشکل نمی شویم.
خیلی ساده درباره اثر کاهش قیمت نفت و کرونا 
بر اقتصــاد ایران نمی توان اظهارنظــر کرد. معتقدم 
بــرای تحریک تقاضای کل دو دســته سیاســت در 
ایران و دیگر کشــورهای جهان قابل اعمال اســت. 
اتخاذ سیاســت های پولی انبساطی به معنای آنچه 
از طرف بانک مرکزی اعمال می شود و سیاست مالی 
انبساطی در چنین شرایطی قابل اجراست. واقعیت 
این است که ما برای هردوی این سیاست ها ظرفیت 
خوبی داریــم. با توجه به نوع رفتــاری که دولت با 
پایه پولی در ســال ۹۸ داشــته اســت، مازاد ذخایر 
قابــل توجه در بازار بین بانکی وجود دارد که خود را 
به صورت نرخ پایین ذخایر در بازار بین بانکی نشــان 
می دهد. این مســئله تا حدی دست بانک مرکزی را 
برای اجرای سیاســت های پولی انبســاطی باز کرده 
اســت تا نرخ ۷۵ هــزار میلیارد تومــان را به صورت 
نرخ ترجیحی قرار دهد. (بدون اینکه اکنون بخواهم 
توضیح بدهم که دادن نرخ ترجیحی روی تسهیلات 

درست است یا خیر).
ســال گذشــته با وجود اینکه دولــت ۱۶۸ هزار 
میلیــارد تومان اوراق به روش های گوناگون منتشــر 

کرده اســت، چون اندازه اســمی اقتصاد تحت تأثیر 
موضوع افزایش نرخ ارز بزرگ شــده اســت، در کل 
اقتصاد، نســبت بدهی دولت بــه کل تولید ناخالص 
داخلی کاهش یافته اســت. به همیــن دلیل دولت 
این شــانس را دارد که سراغ سیاست مالی انبساطی 
برود. پیشنهاد من برای کشور ایران این است که روی 
سیاست های مالی انبســاطی به جای سیاست های 
پولی انبساطی متمرکز شود، زیرا سیاست های مالی 
انبساطی هم زمان نرخ ارز را تقویت می کنند و تولید 
کل را افزایش می دهنــد، همچنین تقاضا را تحریک 

می کنند.
با وجود تحریم فلزات و... ازسوی آمریکا ظرفیت 
بیشــتری برای فروش اوراق و اجرای سیاســت های 
مالی انبساطی خواهیم داشت، زیرا در زمان سررسید 
اوراق دولت می تواند به همــان اندازه اوراق جدید 
منتشــر کند و ازآنجاکه در ایران بازار اوراق نسبت به 
اقتصاد کشور کوچک است، این بازار جای بزرگ شدن 

دارد.
دربــاره تدویــن بودجه اضطــراری بایــد بگویم 
که در حال حاضــر نیازمند تغییر رویکــرد اقتصادی 
در کشــور هســتیم. بایــد رویکردهــای واقع بینانه 
متناســب با شرایط کشور اتخاذ شــود. مثلا در روند 
تدوین بودجه، کرونا به عنــوان یک فرصت مهم که 
شش ماهه اول امسال اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار 
می دهد، مورد توجه قرار گیــرد. کرونا همان قدر که 
بخش هایی از اقتصاد مثل خدمات، رســتوران داری 
و... را تعطیل می کند، به یک قســمت دیگر اقتصاد 
ایران فشــار تقاضای غیرعادی بار می کند. برای مثال 
بخش بهداشت و درمان، سرگرمی خانگی و صنایع 
غذایی و آشــامیدنی دچار تقاضای سربار می شوند. 
اینکــه به چه شــکلی برای هر یــک از این بخش ها 
برنامه ریزی جداگانه ای داشــته باشــیم رویکرد ما را 
تعیین می کند. این رویکردها در قالب بودجه نیست 
و بایــد به بخش ها به صورت جزئی توجه شــود. در 
چنین شــرایطی باید هر رده از یک صنعت به صورت 
جداگانه بررسی شود تا کرونا را به یک فرصت تبدیل 
کند. وگرنــه اینکه مبلغی را به بخــش تولید بدون 
برنامه اختصاص دهیم به مفهوم آن است که پولی 
را بــه امید تحریک تقاضای کل می پاشــیم ولی این 

سیاست هم تأثیری نخواهد داشت.

آیا بودجه سال ۱۳۹۹ دولت به بازنگری نیاز دارد؟ 
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی

با گســترش کرونــا در دنیا 
برخــی  مشخص شــدن  و 
از  بعضــی  آن،  پیامدهــای 
حمایتی  بسته های  دولت ها 
نمونه  که  گرفته انــد  درنظر 
دوتریلیون  بســته  آن  بــارز 
دلاری دولــت آمریکاســت 
(که با فروش اوراق قرضه دولتی تأمین خواهد شد). 
با اقدامات سایر کشــورها، نگاه ها به سمت اقدامات 
دولت ایران معطوف شــده است. واقعیت این است 
که با وجود تحریم ها، خالی شدن حساب ذخیره ارزی 
و صندوق توســعه ملــی و تــداوم رکودهای عمیق 
چندســاله توان مالی دولت به شــدت تحلیل رفته و 
انتظار کمک دولت به اقتصاد کشور چندان واقع بینانه 
نیست. بودجه دولت نیز با آغاز دور جدید تحریم های 
آمریکا به شــدت ناپایدار شده و کسری های آن تشدید 
شــده اســت. درحال حاضر به دلیل نامشخص بودن 
ابعاد مختلف کرونا بر اقتصاد کشور و اقتصاد جهانی، 
صحبت از اصلاح بودجه زود اســت. چنانچه بحران 
فعلی حداکثر تا اردیبشهت پایان یابد و کسب وکارها 
فعال شوند، نیازی به اصلاح اساسی بودجه نخواهد 
بود و دولت می تواند با اختیارات و مجوزهای قانونی 
موجود بودجه را اجرا کند (جزئیات آن در ادامه ارائه 
می شود). سطح مداخله دولت در اقتصاد نیز محدود 
به اقداماتی نظیر اعطای تســهیلات، کمک هزینه به 
خانوارها یا تعویق پرداخت مالیات ها خواهد شد که 
بــار مالی آن (مطابق رویه معمــول) عمدتا ازطریق 
تحمیل بدهی به بانک ها و درنهایت تهاتر بدهی آنها 
با بانک مرکزی (بــه معنای دیگر چاپ پول) و منابع 
هدفمندی (فشار مالی به شرکت های دولتی) تأمین 
خواهد شد. در صورتی که بحران فراتر از فصل بهار به 
طول بینجامد و کسب وکارهای زیادی تعطیل و افراد 
زیادی بی کار شوند،  مهار بحران از توان دولت خارج 
و احتمالا اداره کشــور در سال جاری با منابع نهادها 
و بنیادهــای انقلابی ممکن خواهد بــود. چنانکه در 
ســطور بالایی اشاره شــد، اگر بحران کرونا حداکثر تا 
اردیبهشت   تداوم پیدا کند، احتمالا دولت بودجه را با 

روشی مشابه زیر مدیریت خواهد کرد:

۱- دولت براساس بند «م» ماده ۲۸ قانون الحاق 
برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی 
دولــت (۲) می تواند در مجمــوع پنج درصد بودجه 
عمومی را برای حــوادث غیرمترقبه اختصاص دهد. 
بودجــه عمومی معادل ۶۵۰ هــزار میلیارد تومان و 

پنج درصد آن برابر ۳۲ هزار میلیارد تومان است.
۲- ۱۰ درصد صرفه جویی مصارف عمومی (۵۷۱ 
هزار میلیارد تومــان) برابر ۵۷ هــزار میلیارد تومان 

می شود.
۳- در صورتی که تنها نیمــی از اعتبارات عمرانی 
تخصیص یابــد مبلغ ۴۰ هــزار میلیــارد تومان آزاد 

خواهد شد.
۴- چنانچه صادرات نفت خام کشور را برابر ۴۰۰ 
هزار بشــکه در روز فرض کنیم و قیمت نفت در سال 
۱۳۹۹ را به طور متوسط برابر ۳۵ دلار درنظر بگیریم، 
مجموع عوایــد حاصل از نفت برابر پنج میلیارد دلار 
خواهد شــد که با خالص صادرات گاز (چهار میلیارد 
دلار) کل عوایــد حاصــل از صادرات نفــت و گاز ۹ 
میلیارد دلار می شــود. چنانچه ۱۴٫۵ (چهارده ونیم) 
درصد به شــرکت ملی نفت و مابقــی آن به دولت 
اختصاص یابد (با سهم صفر صندوق توسعه ملی) 
۷٫۸ (هفت  ممیزهشــت) میلیــارد دلار برای دولت 
باقی خواهد ماند. با احتســاب پنــج میلیارد دلار آن 
(برای کالاهای اساسی) با ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومان 
و بقیه بــا ارز ۱۵ هزار تومانی، منابع ریالی دولت ۶۳ 
هزار میلیارد تومان خواهد شــد. مابه التفاوت این ۶۳ 
هزار میلیارد تومان با رقــم پیش بینی در قانون (۷۸ 
هزار میلیارد تومان)، ۱۵ هزار میلیارد تومان می شود 

(کسری منابع در بخش عواید نفتی).
۵- منابع صرفه جویی شــده (بندهــای ۱، ۲ و ۳) 
برابر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان می شود که با احتساب 
کســری بند ۴ به طورخالص ۱۱۵ هزار میلیارد تومان 

منابع در اختیار دولت خواهد بود.
۶- درآمدها (منهای عواید نفتی و انتشــار اوراق 
قرضــه) در مصوبه تلفیق حــدود ۳۰۰ هزار میلیارد 
تومان تعیین شده است. در صورتی که تنها ۶۰ درصد 
درآمدها محقق شود، دولت بدون درخواست قانونی 
(نظیر لایحه اصلاح بودجه یا مصوبه سران قوا) قادر 
به موازنه منابع و مصارف بودجه ســال جاری خود 

خواهد بود.

 غلامحسین دوانى
 عضو جامعه حسابداران 

   رسمى ایران

کارشناسان در گفت وگو با «شرق»، ضرب الاجل های بازنگری بودجه در شرایط بحران را پیشنهاد دادند

تصمیم  خطیر  سران قوا 
شــرق: ســقوط آزاد قیمت نفت بــه زیــر ۲۰ دلار (هرچند برخی 
پیش بینی ها از بازگشت به کانال ۳۰دلاری تا یک  ماه آینده حکایت 
دارد) از یک  ســو و بحران ریزش جدی بنگاه های اقتصادی در پی 
شــیوع ویروس کرونا و رکود کم ســابقه ای که نه تنها بر ایران که بر 
جهان حاکم شده و همچنین افت درآمد خانوار در پی بی کاری های 
احتمالی و تعدیل  در بنگاه ها از سوی دیگر، وضعیت مالیات ستانی 
دولت را چه از بنگاه ها و چه از ناحیه مالیات بر ارزش افزوده کالاها، 

دچار چالش جدی کرده است. 
این در حالی است که بودجه سال ۱۳۹۹ بر این دو پایه بنیان شده 
و حالا با بنیان هایی شکننده، نیازمند بازنگری است. هرچند تدوین 

لایحه بودجه براساس فروش یک میلیون بشکه نفت در روز آن هم 
نفت ۵۰دلاری در هر بشــکه، برای کشوری که از سال ۹۷ دوباره در 
تحریم های جدی نفت قرار گرفته بــود، تحقق نیمی از درآمدهای 
بودجه دو هزار هزار میلیارد تومانــی (۲۰۲۶۶۵۳۴۳۷۱۰۰۰۰۰) را 
بی شــباهت به خواب و خیال نمی کرد، اما حــالا با رخداد اخیر، به 
نظر می رسد نیازمند تصمیم جدیدی برای تنظیم بودجه در شرایط 
فورس ماژور باشــیم. البتــه برخی کارشناســان معتقدند نیازی به 
تنظیم لایحه بودجه ای دیگر برای شــرایط فورس ماژور نیســت و 
دولت می تواند بــا اجازه های قانونی که در قانــون بودجه در نظر 
گرفته شده، شرایط موجود را مدیریت کند. با این حال، نقطه اتکای 

تغییراتی که از دید کارشناســی برای بودجه ۹۹ در نظر گرفته شده، 
اخذ مالیات از بخش هایی اســت که در وضعیت عادی اقتصادی 
به دلایلی از پرداخت مالیات معاف شــده یا به دلایلی نامشخص 
به ویژه در بخش های نامولد، از پرداخت مالیات کنار گذاشــته شده 
یا بــا تخفیفات بالایی روبــه رو بودند. در چنین شــرایطی احتمالا 
دســتوراتی فراتر از قوه مجریه نیاز اســت که دریافــت مالیات از 
بخش هایی که می توانند قلب اقتصــاد را دوباره به تپش وادارند، 
ممکن کند. تصمیمات و مصوباتی که احتمالا از ناحیه سران سه  قوه 

ممکن خواهد بود. 
ادامه در صفحه ۵

سیدمهدى حجتى . وکیل دادگسترى


